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مرگ  بی خبر  نیامد
دکتــر حمیدرضا صــدر، دکتــرای برنامه ریزی 

شهری در اینستاگرامش نوشت:
طی ســال های تحصیل در رشــته شهرسازی 
دانشــگاه تهران در کلاس هر دانشــجو به عنوان 
طرح، میدانی از تهران را با تأیید اســتاد برمی گزید 
و طی ترم، روی انٓ مطالعه می کرد. روند تاریخی، 
پلان، کاربری ها، عناصر به کار رفته، عرض و طول و 

ارتفاع و مصالح، دسترسی ها... .
از همــان زمان تهران بدل شــد بــه یک بنگاه 
تجاری برای کســانی که دســت بر طلای شمیران 
گذاشــتند و انٓ را از منطقه کوچه باغی به منطقه 
بده بستان ها بدل کردند. روزگاری شمیران به همه 
تعلق داشــت و به تدریج از آنِ برج نشین ها شــد. 
تهران بی آب صاحب بناهایی شــد با اســتخرهای 
بزرگ، شــهری که واژه لاکچــری در انٓ پز می داد، 

در حالی که فقر کمی پایین تر بیشتر می شد و بیشتر 
 خون  می گریست.

کلیپ های انفجار کلینیک سینا نشان می دهند 
مقوله پــارک و  جابه جایــی اتومبیل هــا و عرض 
کوچه و اســتانداردها را به هیچ گرفته و مأموران 

امدادرسانی را هم به بند کشیده اند.
تصادفــا بنــای روبــه روی کلینیــک در کوچه 
ماهرو زاده را خوب می شناســم. یکی از دوستانم 
تــا مدت هــا در آن در یک شــرکت هواپیمایی کار 
می کرد و آن کلینیک اجازه نمی داد اتومبیل در آن 

کوچه تنگ وارد حیاط شود.
راه و روش سوداگرانه شــهرداری تهران هرگز 
اجــازه مداخله به شهرســازها نــداد و طرح ها را 
یک به یک راهی ســطل آشــغال ها کــرد. حکایت 
زمین هــای باغ وحــش جــردن یادمــان نرفتــه. 
همین طور تراژدی ســیل میدان تجریش و خیلی 

چیزهای دیگر.
اکنون صــدای انفجارهــا و تصاویــر غم انگیز 
قربانیان؛ فریاد می زننــد .... نه مرگ این بار بی خبر 

نیامده... .

پرنده آبى  تلواسه هاى کرونایى

 امروز خبر رســید یکی از دوستان نویسنده بر اثر  �
کرونا فوت کرده. گفتم: «حیف شــد! در این اوضاع 
کرونایــی هم که نمی شــود در مراســم تشــییع و 

خاکسپاری اش شرکت کرد».
خانمــم گفت: «تــو آن موقع هم کــه کرونا نبود 

این طور مراسم ها را نمی رفتی».
گفتم: «راســت می گویی، ولــی آن موقع آن قدر 

شرکت می کردند که بود و نبود من تأثیری نداشت».
خانمــم گفت: «از این اســداالله امرایــی یاد بگیر 
که پای ثابت همه مراســم های خاکســپاری است. 
مطمئنم تو اگر بمیری کسی پیدا نمی شود تابوتت را 

بلند کند».
گفتم: «غصــه آن موقع را نخور. من هم به اندازه 

خودم گریه کن دارم».
گفت: «مگر همین لاک پشت ماک پشتی ها برایت 

گریه کنند».
 آدم جوان مثل کسی است که به قول قدیمی ها  �

جیبش پرپول است یا به قول امروزی ها حسابش پر 
است. راحت خرج می کند و نگران تمام شدنش هم 
نیست و هرقدر هم بگویی حواست به جیبت باشد، 
گوشش بدهکار نیست؛ اما آدم پیر مثل کسی است 
که پول هایش ته کشــیده و باید حساب کار دستش 
باشد و آرام آرام خرج کند. حواسش به  تتمه زمانی 

که برایش مانده هست.
دوســتم که تا حالا ساکت بود و به حرف های من 
از پشت تلفن گوش می داد، گفت: «ولی خوبی مرگ 
این اســت که چه مانده ات زیاد باشد چه کم، همه را 

صفر می کند».
 داشتن آرزو عیب نیست. انسان به آرزو و نیز امید  �

زنده اســت، اما از قدیم گفته انــد: «آرزو باید در زمان 
خودش برآورده شود وگرنه دیگر لطفی ندارد».

یاد خاطره ای افتادم که بد نیســت برایتان تعریف 
کنــم. بچه که بــودم یــک روز همراه پــدرم از بازار 
سرپوشــیده ســبزوار که روبه روی امامــزاده یحیی 
بود می گذشــتیم. کفش    هایی جفــت جفت جلوی 
مغازه های کفاشــی چیده بودنــد. کفش هایی که از 
چرمی کلفت درســت شــده بود و خیلی محکم و 
بادوام به نظر می رســید و به آن پاوزار می گفتند که 

تلفظ محلی پای افزار است.

به پدرم گفتم: «از این کفش ها برایم بخر».
پدرم گفت: «اینها انــدازه کوچک ندارد همه اش 
بزرگ اســت». نمی دانــم پدرم راســت می گفت یا 
می خواستم من را بپیچاند. هرچه بود آرزوی داشتن 
یک جفت پاوزار به دلم ماند. پس از سال ها یک روز 
که به ســبزوار رفته بودم، در بازار سرپوشیده که حالا 
دیگر آن رونق سابق را نداشت، قدم می زدم. نزدیک 
راسته کفاش ها که رسیدم، همان پاوزارها را دیدم که 
جفت جفت به دیوار آویزان بود. دلم می خواســت 
حالا که امکانش را دارم یک جفت پاوزار بخرم. جلو 
رفتم و از پیرمرد فروشنده خواستم یک جفت شماره 
۴۰ به مــن بدهد. پیرمــرد از روی تعجب نگاهی به 
ســرتاپای من انداخت اما چیزی نگفت. گشت و یک 
جفت ۴۰ پیدا کــرد و به من داد. کفش ها را گرفتم و 

پولش را که خیلی هم زیاد نبود، دادم.
روز بعد که می خواستم گشــتی در اطراف خانه 
خواهــرم که آنجــا میهمان بودیم، بزنــم، کفش ها 
را پوشــیدم. خواهرم گفــت: «چــرا از این کفش ها 
خریدی؟» گفتم: « چه اشــکالی دارد؟» گفت: «این 
کفش هــا مال روستایی هاســت». گفتم: «اشــکالی 
ندارد. من هنوز آن قدر تهرانی نشــده ام که گذشته ام 
یادم برود». خواهرم خندید و چیزی نگفت. خنده اش 
مرا یــاد نگاه غیرعادی فروشــنده انداخت. کفش را 
پوشــیدم و به صحرا زدم؛ البته برخلاف گفته بایزید 
بسطامی عشق نباریده بود. زمین خاکی بود و بچه ها 
فوتبال بازی می کردند و گردوخاک راه انداخته بودند. 
هنوز ۵۰۰متری نرفته بودم کــه دیدم بدجوری پایم 
را می زند. دســتمال کاغذی را لای لبه اش گذاشــتم 
که قــوزک پایم را نزند. به روی خــودم نیاوردم و به 
 رفتن ادامه دادم. واقعا کفش ها هم ســنگین بود و 
هم زمخت. ناچار شــدم بعد از نیم ساعت پیاده روی 
برگــردم. خواهــرم گفــت: «زود برگشــتی؟» گفتم 
کفش ها پایم را می زند. خواهرم گفت: «من که گفتم 

این کفش ها مال روستایی هاست».
حالا دلیل خنده او و نگاه معنی دار فروشــنده را 
می فهمیدم. گفت: «پوســت پای آنها کلفت است و 
به این کفش های زمخت عادت دارند. شما که هر روز 
دوش می گیرید و کفش های چرمی و کتانی و جوراب 
نخی می پوشید، شما را چه به این کفش ها». خواهرم 
راست می گفت؛ من تفاوت زندگی پشت میزنشینی و 
کار در بیابــان را درک نکرده بــودم. یک چیز دیگر را 
هــم درک نکرده بودم؛ اینکه ۵۰ ســال از آرزوی من 
گذشــته،برآوردن آرزویی که ۵۰ ســال از آن گذشته 

نتیجه ای جز پاهای تاول زده ندارد.

برآورده شدن آرزوى 50ساله

 محمود برآبادى

نور نوشت استفاده روزافزون از انواع پلاستیک در دوران کرونا /  عکس: زهره سلیمى، آنا
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هرچه بیشتر می گذرد، شــاهد آن هستیم که ویروس 
ناچیز کرونا در بدن پیچیده انســان ها در شــرایط زیست 
متنــوع و گوناگون، نمایش های نوظهور و تازه تری را بروز 
می دهد. به نظر نمی رســد این تنوع، نتیجه جهش های 
ژنتیکی ویروس کرونا باشــد. شواهد تأیید می کند که این 
رنگارنگــی در تظاهرات و واکنش هــای بدنی در مقابل 
ویــروس کرونا، اغلب ناشــی از سراســیمگی کنش های 
متقابل التهابی و گاه خودتخریبگر بدن انسان های تحت 
فشــار در جریان خوگیری با تحولات ســریع و پرشــتاب 
فرهنگ زیســتی در جامعه امروز باشد. بدیهی است که 
دامنه این خودتخریبی شــامل همه اعضای بدن انســان 
اجتماعــی، حتی مغز نیز می شــود. اگر قبــول کنیم که 
وجود بدن مند انســان، دو رویه فیزیکی و زیستی، ابژکتیو 
و ســوبژکتیو دارد و برای جهان انســانی نیز این دو رویه 
را قائل باشــیم، باید مصائب این دو رویه زیست جهان را 
نیز از نظر پدیدارشناسی در راستای یکدیگر بدانیم. آنچه 
متفاوت است، منظرگاهی اســت که از آن به پدیدارهای 
جهان نگاه می شود. انسان نیز به خود و دیگری می تواند 
از منظر سوم شــخص (فیزیکی، مورد شناســایی) بنگرد 
یا از منظر اول یا دوم شــخص (سوبژکتیو، عامل شناسا). 
بدن مندی انسان نیز دو حوزه فیزیکی (ابژکتیو) و زیستی 
(ســوبژکتیو) دارد. ویروس کرونا با هر دو وجه بدن مندی 
انســان و زیست جهان ســروکار دارد و نیشــتری بر دمل 
چرکین به هر دو سطح جهان انسانی (فیزیکی و زیستی) 
است؛ دملی که قبل از کرونا به طور نامحسوسی بر تمامی 
ابعاد زندگی فرهنگی، اجتماعی و سیاســی انسان ریشه 
دوانــده بود؛ بنابراین ما در بحران کرونا و پســاکرونا، تنها 
با موضوعی زیست شناســی یا پزشــکی روبه رو نیستیم، 
بلکه با عارضــه ای دربرگیرنده کلیتی از بدن مندی جهان 
انســانی با تمامی ابعاد فرهنگی، اجتماعی و سیاســی 
آن روبــه رو هســتیم. هم اکنون طبــق مطالعاتی که در 
دانشــگاه کالج لندن (یو ســی ال) در حال انجام اســت، 
این احتمال شــدیدا مطرح اســت که پاندمــی کووید ۱۹ 
در افراد مبتلا پــس از بهبود علائم حاد می تواند موجب 
عواقبی مانند اختلال شناختی و رفتاری ناشی از التهابات 
ناشــی از واکنش هــای خودایمنی آسیب رســان مغزی 
شود. پیش بینی می شــود حدود یک میلیون نفر از افراد 

بهبودیافته از کووید ۱۹ در ســال دیگر، در زیر فشــارهای 
محیطی و فرهنگی و عوارض اجتماعی پســاکرونایی در 
معرض انــواع واکنش های خودایمنــی تخریبی مغزی 
و در نتیجــه عــوارض هیجانی، شــناختی و رفتاری قرار 
بگیرند. همان طور که در پاندمی ۱۹۱۸ ناشی از آنفلوانزای 
اسپانیایی تحت شرایط زیست محیطی سخت (فرهنگی، 
اجتماعی، سیاســی و اقتصادی) در بین دو جنگ جهانی 
خانمان سوز بین سال های ۱۹۲۰ تا ۱۹۳۰ به مدت ۱۰ سال 
حدود ۵۰ میلیون نفر مبتلا به بیماری ناشی از ورم مغزی 
به نام انسفالیت لتارژیک (بیماری خواب) شدند؛ یک سوم 
افــراد مبتلا مردند و بســیاری که نجات پیــدا کردند، در 
دنیایی برزخی بین خواب و بیداری، در تعلیق میان مرگ 
و زندگی، به صورت مومیایی شــده و زامبی گرفتار شدند. 
کنستانتین فون اکونومو، پزشک اتریشی که اولین بار شیوع 
این تورم مغزی را شرح داد، افراد مبتلا را به آتشفشان های 
خاموش، به  خواب فرورفتگان منتظر بیداری یا موجودات 
در حالت تعلیق از نظر هستی شناختی تشبیه کرده است. 
اکونومــو، بیش از ۵۰۰ نوع علامت بیمــاری را در رفتار و 
کردار افــراد مبتلا به ایــن بیماری شــرح می دهد که با 
زندگی طبیعی از نظر عاطفــی و اجتماعی منافات دارد. 
این بیماری هولناک نتیجه مستقیم اثر ویروس روی مغز 
نبوده است، بلکه ناشی از مصائب فشارهای محیطی در 
همه عرصه های شــرایط زندگی بر بدن بوده که موجب 
اشتباهات خودایمنی هنگام اضطرار و خودتخریبی بافت 
مغزی شده اســت. الیور ســاکس در کتاب «بیداری ها» 
که در ســال ۱۹۷۰ منتشر شد، شــرح حال طولانی ۲۰ نفر 
از بازماندگان التهابات مغزی ناشــی از انسفالیت لتارژیک 
(بیمــاری خواب) را پــس از ۵۰ ســال از تاریخ وقوع آن 
می نویســد. آنچه در تجربیات پزشکی و نورولوژیک الیور 
ســاکس در این کتاب مهــم بود، نحوه مصــرف داروی 
ال دوپا در درمان بیماران مبتلا به مرض خواب نبود، بلکه 
افزودن نگاه انسانی پدیدارشناختی و هستی شناختی و به 
قول خودش استفاده از پزشکی اگزیستانس (وجودی) در 
برخورد و درمان با این بیماران بود. ساکس، از فریدریش 
نیچه، فیلســوف آلمانی، در پیش درآمــد کتاب حکمت 
شادان نقل  قول می آورد که: فلسفه را باید در بستر فهم یا 
کج فهمی از «بدن» تعریف کرد. اغلب بیماران نجات یافته 
از بیماری خواب نمی توانند خودشــان به تنهایی حرکت 
کنند و در سر جای خود یخ زده باقی مانده اند یا قدم های 
آهســته، کوتاه و نامطمئنی دارند. جالب اینکه به محض 
اینکه کســی با آنها همراه می شــود، حتی اگر تماســی 
بدنی هم نداشــته باشد، حضور و همراهی کافی است تا 

بتوانند به ســهولت و روانی راه بروند. این نشان می دهد 
کــه در چه عمقی از حرکت و جنبش، انســان موجودی 
اجتماعی است. در پارکینسونیســم ناشی از این بیماری، 
گویی زمان سنج ضربان ساز برای حرکات ارادی اتوماتیک 
و ناآگاه مغزشــان از کار می افتد یا به عبارت دیگر، میزان، 
وزن یا گام موسیقایی درونی آنها مختل می شود. به اعتبار 
مقیاس فیزیکی، خط کش و ســاعت درونی بدنشان برای 
حرکت از کار می افتد. همان طورکه بروز اولین نشانه های 
پارکینسونیســم در یکــی از تابلوهــای ســالوادر دالی، 
نقاش معروف اســپانیایی، به صورت ساعت های متعدد 
تغییرشکل یافته ای نشان داده می شوند که عقربه هایشان 
روی زمان هــای مختلفــی مانده اند. این نقاشــی شــاید 
اســتعاره ای تصویری از پارکینسونیســم باشد. به تعبیر 
ســاکس، شــاید آن «من» یا ســوبژکتیویته ای که زندگی 
را در قالب حرکات تنظیم شــده نــاآگاه در بدن می دمد، 
در حال نابودی اســت. به همین دلیــل در روش درمانی 
اگزیستانس (وجودی) ساکس، هدف به کاربستن دستور 
نیست، بلکه دمیدن زندگی است. دمیدن حیات از طریق 
هنر برای مقابله با رکود بدنی و به عبارتی مســتقیم ترین 
روش ممکن برای بیدارکردن و جان بخشــیدن است. به 
نظر او این وظیفه درمان های پزشکی است که مکانیسم 
یا ســازوکارهای مختــل در ابژه بدن (مغــز) را که بد کار 
می کنند، تصحیح کند (در ایــن مورد ال دوپا)؛ اما وظیفه 
و نقش هنر است که اراده پنهان، عاملیت یا «من» سوژه 
را فراخواند و به آن قدرت لازم را بدهد. به نظر ســاکس 
این دو شــیوه درمان باید با هم ترکیب شوند؛ چون مانند 
تن و جــان لازم و ملزوم یکدیگر هســتند، به همین دلیل 
اســت که این پژوهش شــگرف دنباله دار ساکس درباره 
کار مغــز آدمیــان در برزخ میــان مرگ و زندگــی، مورد 
توجه اهالی هنر و اندیشــه نیز قرار گرفت و هارولد پینتر، 
نویسنده نامدار تئاتر، با اقتباس از این کتاب، نمایش نامه ای 
یک پرده ای با سه بازیگر را به نام «نوعی آلاسکا» در سال 
۱۹۸۳ می نویســد. بنا بر این سابقه تاریخی و تفسیری، در 
شرایط حاضر نیز باید به عواقب همه جانبه پاندمی کرونا 
نگاه کنیم. باید ابعاد وســیع بدن مندی جهان انســانی و 
عوامل تهدیدکننده سلامت زیست محیطی نه تنها در وجه 
تقلیل گرایانه بهداشــتی و پزشکی، بلکه از نظر فرهنگی، 
اجتماعی، اقتصادی و سیاســی را در نظر داشــته باشیم. 
توجه کنیم که کرونا تنها نیشــتری است که ما را متوجه 
وجود دمل چرکینی بزرگ بر کالبد زیست جهان امروز کرده 
اســت و باید از هم اکنون عواقب دردناک آن را پیش بینی 

کنیم، شاید بتوانیم پیشگیری یا درمان کنیم.

کرونا، نیشتری  بر  دمل چرکین جهان بدن مند  امروز

تلنگر

جوامع در طول حیات خود با مســائل و مشــکلات 
مختلفــی مواجه شــدند که از جمله آنها آســیب های 
اجتماعی است که به تناسب انواع آن، تمهیدات متعددی 
بــرای کنترل و کاهش آنها اتخاذ کرده اند. جامعه ما نیز 
از این قاعده مســتثنا نبوده و نخواهد بود. به همین دلیل 
باوجود همه تمهیدات اتخاذ شده و اقدامات انجام شده 
امروز شاهد شرایطی در کشور هستیم که ایجاب می کند 
به این موضوع توجه بیشــتر شــود. از جمله این شرایط 
می توان به تنوع آسیب های اجتماعی، کاهش سن افراد 
در معرض آســیب و آســیب دیده اجتماعی، رشد آمار 
آســیب های اجتماعی، گسترش آســیب های اجتماعی 
ناشــی از فضاهای مجــازی و تکنولــوژی، جلوتر بودن 
فراگیرنبــودن  برنامه هــا،  از  اجتماعــی  آســیب های 
برنامه های اجرائی در کشــور، غالب بــودن رویکردهای 
سیاســی – امنیتی نسبت به آسیب های اجتماعی، عدم 
توجه کافی به مسائل اجتماعی در کنار مسائل اقتصادی، 
سیاســی و... همه این شــرایط و شــرایط دیگر ایجاب 
می کند در زمینه کنترل و کاهش آســیب های اجتماعی 
برنامه ریزان و سیاست گذاران کشور به این مسئله توجه 
و اهتمام بیشتر داشته باشند. اتخاذ سازوکارهای مناسب 
برای رصد مســتمر آســیب های اجتماعی در کشــور، 
سنجش مستمر وضعیت سلامت اجتماعی در سطوح 
ملی، استانی و شهرســتانی، الزام به تهیه پیوست های 
اجتماعــی و فرهنگــی در برنامه هــا و طرح های ملی، 
بهره گیــری از ظرفیت هــای فرهنگی و دینــی، افزایش 
سواد مجازی و رسانه ای آحاد جامعه به ویژه نوجوانان 
و جوانــان، بهره گیــری از دانــش و تجــارب جهانی و 

بومی سازی آنان، توجه به سطوح مختلف پیشگیری از 
آسیب های اجتماعی، تقویت رویکرد های اجتماعی در 
محلات ناکارآمد شهری، استفاده از ظرفیت های مدیریت 
شهری در این حوزه و تقویت هویت فرهنگی(دینی،ملی، 
قومــی) به منظور مقابله با تهاجــم و ناتوی فرهنگی و 
افزایش تعلق و انســجام اجتماعــی از جمله مواردی 
اســت که توجه به آنها در کشــور یک ضرورت اســت. 
همچنین در کنار موضوعات بالا نباید از ســایر محور ها 
غفلت شــود؛ از جمله این محورها می توان به تسهیل 
دسترســی مردم بــه خدمــات اجتماعــی تخصصی 
مــورد نیــاز، تولید دانــش بومی در حوزه آســیب های 
اجتماعی با لحاظ شــرایط مذهبــی و فرهنگی جامعه، 
توسعه برنامه های پیشــگیری از آسیب های اجتماعی 
در مدارس و دانشــگاه ها، زمینه ســازی بــرای افزایش 
مشــارکت اجتماعی مــردم و ســازمان های غیردولتی، 
خیرین، انجمن هــای صنفی-علمی، فعالان اجتماعی، 
هنرمندان، ورزشکاران و روحانیون در زمینه آسیب های 
اجتماعــی، بازنگــری در قوانین مرتبط با آســیب های 
اجتماعــی به منظــور قضازدایی، تقویــت رویکرد های 
ایجابی به جای رویکردهای سلبی در زمینه آسیب های 
اجتماعــی، سیاســت گذاری های مناســب رســانه ای 
به منظور اطلاع رسانی مناســب و افزایش آگاهی مردم 
در زمینــه آســیب های اجتماعی، تقویــت رویکرد های 
اجتماعی در حوزه کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی 
اشــاره کرد. فراگیر کردن آموزش مهارت های زندگی در 
کشــور با بهره گیری از ظرفیت های مدارس، دانشگاه ها، 
تشــکل های دینــی، فرهنگــی و اجتماعــی، افزایــش 
سرمایه اجتماعی با تقویت مشارکت اجتماعی، اعتماد 
اجتماعــی و آگاهی اجتماعی، تربیــت کادر متخصص 
در حوزه آســیب های اجتماعی، حساس سازی مستمر 
مــردم و مســئولان در زمینــه آســیب های اجتماعی، 
توســعه پژوهش هــا، تحقیقات بنیــادی و کاربردی در 

زمینه آســیب های اجتماعی، تقویت مســئولیت پذیری 
اجتماعی و مطالبه گری اجتماعی در حوزه آســیب های 
تقویــت مداخله های مــددکاری اجتماعی  اجتماعی، 
قبــل از مداخله های قضائی – انتظامی، ارتقای ســطح 
بهداشت روان، گســترش خدمات مددکاری اجتماعی، 
تقویت بنیان خانواده و توانمندســازی افراد و گروه های 
در معرض آســیب اجتماعی، بســط و گسترش روحیه 
نشاط و شــادابی، امیدواری، اعتماد اجتماعی و تعمیق 
ارزش های دینی و هنجارهای اجتماعی، پیشگیری اولیه 
از بروز آسیب های اجتماعی از طریق اصلاح برنامه های 
درسی دوره  آموزشی عمومی و پیش بینی آموزش های 
اجتماعی و ارتقای مهارت هــای زندگی نیز موضوعات 
کلیدی در حوزه کنترل و کاهش آســیب های اجتماعی 
هســتند. محور های مهم دیگری هم هستند که برخی 
از آنهــا خدمات رســانی به موقع به افــراد در معرض 
آسیب های اجتماعی با مشارکت سازمان های غیردولتی، 
فراهم کــردن  و  اجتماعــی  آســیب دیدگان  بازتوانــی 
زمینه بازگشــت آنهــا به جامعه، توجه بــه آینده نگری 
و آینده پژوهــی در حوزه آســیب های اجتماعی، تقویت 
هماهنگی میان قوای مختلف در راســتای پیشگیری از 
آسیب های اجتماعی و اســتفاده از ظرفیت شبکه های 
اجتماعی در جهت پیشــگیری از آسیب های اجتماعی 
هســتند. تقویت رویکردهــای اجتماع محــور در حوزه 
آسیب های اجتماعی: فراموش نکنیم که اگر می خواهیم 
آســیب های اجتماعی کنترل شــود نه اینکــه الان و در 
کوتاه مدت کاهــش پیدا کند، تأکید می کنم لازم اســت 
تمرکزمان را روی کنترل روند رشد آسیب های اجتماعی 
بگذاریم و به نکاتی که در این یادداشــت اشــاره کردم، 
توجه کنیم. با دادو بیداد و سر وصدا و دعواهای جناحی و 
سیاسی آسیب های اجتماعی مدیریت نمی شود. مراقب 
باشیم که دود آســیب های اجتماعی به چشم همه ما 

خواهد رفت و همه ما آسیب خواهیم داد.

آسیب با تدبیر مدیریت مى شود نه با داد وبیداد

تجربه دیگران

« قتل»؛ سرنوشت مشترک شهردارهای تهران و سئول 
سرنوشــت مدیریت شــهری تهران و ســئول، غیر از 
تبادل نام خیابان هایی در دو کشــور، در یک مسئله دیگر 
هم شــباهت هایی پیدا کرده اســت. ارتباط شهردارهای 
این شــهرها با یک پرونده جنایی. خرداد ســال گذشــته 
بود که پرونده قتل میترا اســتاد نــام محمدعلی نجفی، 
شــهردار سابق تهران را در رســانه های ایران و جهان بر 
ســر زبان ها انداخت. حالا یک ســال بعــد از آن واقعه 
شــهردار یک کلان شهر و پایتخت دیگر در دنیا درگیر یک 
پرونده قتل شــده اســت. با این تفاوت که این بار شهردار 
نه متهم به قتل که مقتول اســت. حالا در ســئول برای 
مرگ شوکه کننده پارک وون سون پنج روز عزای عمومی 

اعلام شــده اما هنوز ابهام زیادی دربــاره علت مرگ او 
وجود دارد. سناریوهایی که برخی از آنها با ظاهر مقبول 
و محبوب آقای شــهردار هم خوانی ندارد. مرگ او چنان 
مردم سئول را در بهت فرو برده که به گفته نماینده مردم 
سئول برای اولین بار در تاریخ این شهر چنین سوگواری ای 
با پنج روز عزای عمومی ترتیب داده شده است. همچنین 
قرار اســت مراسم ســوگواری برای وداع شــهروندان با 
شهردارشــان، در برابر شهرداری برپا شود. جسد شهردار 
۶۴ ســاله پایتخت کره جنوبی اندکی پس از نیمه شب در 
کوه بوگاک در شــمال کلان شــهر ۱۰ میلیونی سئول پیدا 
شــد. دختر او روز پنجشنبه از مفقود شــدن پدرش خبر 
داده بود. پلیس با تیم بزرگی از افراد، هواپیماهای بدون 

سرنشین (پهپاد) و ســگ های جست وجوگر خود هفت 
ساعت را صرف پیدا کردن او کرد. به گفته رسانه های کره 
جنوبی، پلیس احتمال می داد پارک وون سون دست به 
خودکشــی زده باشد. معلوم نیست چرا پارک وون سون 
ناگهان ناپدید شــد و چه عملی احتمالا از او سر زده بود 
کــه منجر به چنین تصمیمی شــد. در رســانه های کره 
جنوبی احتمال داده می شود که ممکن است اتهام  آزار 
جنسی که یکی از کارمندان ســابق شهرداری به او زده، 
باعث چنین تصمیمی شده باشد. این کارمند زن علیه او 
شکایت کرده است. پارک وون سون انسانی خوش نام بود 
و پیش از این به عنوان وکیل  مدافع حقوق بشــر و فعال 

مدنی فعالیت می کرد. 

اتفاق

نوتردام مثل گذشته
ایســنا: وزیر فرهنگ فرانسه اعلام کرد طراحی مناره 
کلیســای تاریخی «نوتــردام» تغییــر نخواهد کرد و 
ظاهر این کلیسا پس از بازسازی مانند گذشته خواهد 

بود.
«امانوئل مکرون»، رئیس جمهوری فرانســه، ایده 
نه چندان محبوب بازســازی مناره کلیسای نوتردام با 

طراحی مدرن را منتفی اعلام کرد.
چند روز پس از حادثه آتش ســوزی سال گذشته 
کلیســای «نوتردام»، رئیس جمهوری فرانســه ایده 
بازســازی مناره  ویران شــده این بنــای تاریخی را با 

طراحی جدید مطرح کرده بود.

در همین راســتا مقامات فرانسه رقابت معماری 
بین المللی را برای بهترین ایده بازسازی این کلیسا به 
راه  انداختند؛ اما ایده مناره مدرن هیچ گاه با استقبال 

منتقدان و افکار عمومی مواجه نشد.

بخش اعظمی از نتایج همه پرسی های انجام شده 
نشــان می دهد بیشــتر مردم مایل اند مناره کلیسای 
نوتردام مانند طراحی قرن ۱۹ میلادی بازسازی شود.
کلیســای نوتــردام فرانســه در پانزدهــم آوریل 
۲۰۱۹ دچــار آتش ســوزی مهیبی شــد و در نهایت 
بخــش اعظمی از ســقف ایــن کلیســا به طور کلی 
از بیــن رفــت. «امانوئل مکــرون»، رئیس جمهوری 
فرانســه، در اولین واکنش های رسمی به این حادثه،  
مهلتــی پنج ســاله را برای اتمام روند بازســازی این 
کلیســا تعیین کــرد. هرچند این تصمیــم، واکنش و 
اعتراض کارشناســان و مدیران موزه های مختلف را 

به دنبال داشت.

 عبدالرحمن نجل رحیم
 مغزپژوه

 سیدحسن موسوى چلک
 رئیس انجمن مددکاران

   اجتماعى ایران


